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دریچه آخرین اخبار کرونا

 ورود پلیس 
به ماجرای جایگاه های سوخت

ایسنا: فرمانده ناجا از ورود پلیس به ماجرای  �
هک شدن جایگاه های ســوخت خبر داد. سردار 
حسین اشتری در حاشــیه همایش فصلی رؤسا 
و مدیــران پلیس راهور درباره اقدامات پلیس به 
ماجرای هک شدن جایگاه های سوخت گفت: در 
ایــن مورد همکاران من در معاونت فاوا و پلیس 
فتــا وارد عمل شــده و در کنار دیگر دســتگاه ها 
کمک کردنــد و در حال کمک هســتند. جزئیات 
این موضوع اعلام خواهد شد، اما اقدامات خوب 
و مؤثری از ســوی پلیس انجام شده و همکاران 
من کمک های خوبی کرده اند. هوشمندســازی و 
تحول سیســتمی، افزایش کیفیت و سرعت ارائه 
خدمات به مردم، اســتفاده از تجهیــزات به روز 
و... در مجموعه پلیس راهور وجود داشــته و ما 
امیدواریم بتوانیم این مسیر را با سرعت بیشتری 
نیز ادامه دهیم. اشــتری تحول و سیستمی شدن 
برای پیشــگیری از تصادفات و تلفات جاده ای را 
امر مهمــی توصیف کرد و گفت: البته باید توجه 
داشــته باشیم که دســتگاه های مختلفی در این 
زمینه مســئول هستند و نباید صرفا از ناجا انتظار 
انجــام تمام اقدامات را داشــته باشــیم. حدود 
۳۰ دســتگاه در ایــن زمینــه دارای مســئولیت 
مستقیم و غیرمستقیم هســتند که ما امیدواریم 
به ســهم خود در این خصوص توجه کنند. البته 
پلیس در حال حاضر نیــز اقدامات خوبی انجام 
داده و توانســته ایم علی رغــم افزایش خودرو و 
موارد دیگر تصادفات رانندگی را در سراسر کشور 
کاهش داده و جان باختگان ناشی از تصادفات را 
نیز کم کنیم، اما در این زمینه همان طور که گفتم 
دیگر دســتگاه ها نیز دارای مســئولیت هستند و 
البته خود مردم نیز نقش پررنگی بر عهده دارند 
کــه باید با رعایت قوانین و مقررات با پلیس و در 
واقع برای حفظ ایمنی و جان خودشان همراهی 

کنند.

زنان مجرد و خانه دار 
چگونه بیمه می شوند؟

شــرق: تمامی زنان ۱۸ تا ۵۰ساله سراسر کشور  �
می تواننــد از حمایت هــای مقــرر در قانــون بیمه 
صاحبــان حــرف و مشــاغل آزاد بهره مند شــوند. 
برخورداری از این حمایت ها نیازمند تأهل و سابقه 
بیمه پردازی نیســت. بیمه زنان خانــه دار ازجمله 
حمایت  هایی اســت که به آســانی و در کوتاه ترین 
زمان ممکــن به زنان ارائه می شــود و فرایند ورود 
به جمع بیمه شدگان تأمین اجتماعی بر اساس این 
قانون به سادگی انجام می شود. مشمولین این قانون 
تمامی زنان ۱۸ تا ۵۰ ســاله هســتند و درخصوص 
افراد بالای ۵۰ ســال نیز میزان سابقه بیمه پردازی 
قبلــی به حداکثر ســن مد نظر اضافه می شــود. از 
دیگر ویژگی های خاص بیمــه زنان خانه دار امکان 
انتخاب نرخ پرداخت حق  بیمه و دســتمزد مبنای 
پرداخت حق  بیمه اســت. نرخ پرداخت حق  بیمه 
زنان خانــه دار بــرای برخــورداری از حمایت های 
فــوت  و  بازنشســتگی  درصــد،   ۱۲ بازنشســتگی 
(پرداخت مســتمری به بازماندگان واجد شــرایط) 
۱۴ درصــد و بازنشســتگی، فــوت و از کارافتادگــی 
۱۸ درصد اســت. شایان ذکر اســت در مواردی که 
دستمزد انتخابی متقاضی بالاتر از حداقل دستمزد 
مصوب شــورای عالی کار باشــد، ضریب دستمزد 
انتخابی نســبت به حداقل دستمزد مصوب شورای 
عالی کار همواره در ســنوات آتی رعایت می شــود. 
انتخابی بودن اســتفاده از خدمــات درمانی از دیگر 
مزایــای طرح بیمه زنان خانه دار اســت. به عبارت 
دیگــر در صورتی که زنان متقاضی اســتفاده از این 
نوع بیمه تحت تکفل پدر، مادر یا همسر خود بوده 
و از ایــن طریــق از مزایای درمانی ســازمان تأمین 
اجتماعی برخوردار باشــند، نیازی به پرداخت حق 
ســرانه درمان نیست و در غیر این صورت می توانند 
با پرداخت حق ســرانه درمان مصــوب از خدمات 
درمانــی مراکز ملکــی و همچنین طــرف قرارداد 

سازمان تأمین اجتماعی نیز برخوردار شوند.

واکنش اداره میراث فرهنگی به 
کاشت گل در حوض های موزه 

ملی فرش ایران
شــرق: اداره کل میراث  فرهنگی، گردشگری  �

و صنایع  دســتی اســتان تهران درباره موضوع 
«کاشــت گل در حوض هــای مــوزه ملی فرش 
ایران» که واکنش های بسیاری را در شبکه های 
اجتماعــی برانگیخت، اطلاعیه ای منتشــر کرد. 
در بخشــی از این اطلاعیه آمده اســت: با توجه 
به اینکــه حوض هــای هفت گانه به واســطه 
عقب نشــینی ســردر و طراحی جدیــد حصار، 
در خــارج از عرصــه موزه فرش قــرار گرفته و 
بــه محلی برای تجمع زباله و زیســت شــبانه 
کارتن خواب هــا تبدیل شــده و همچنین تخلیه 
زبالــه و فضولات انســانی ســبب ایجاد فضای 
نامطبــوع در ورودی موزه شــده بود، از ســوی 
شــهرداری منطقه به طور موقت فضای داخلی 
حوض ها پس از پاک سازی، گل کاری شد. از نظر 
فنی ایجــاد باغچه موقت در بــازه زمانی کوتاه 
آســیبی متوجه حوض ها نخواهد کرد و این کار 
صرفا برای زیباســازی منظــری بخش ورودی 

موزه به صورت موقت انجام شده است.

 اجرای مدیریت هوشمند کرونا از ۱۴ روز  دیگر
ایسنا: معاون بهداشــت وزارت بهداشت از آغاز  �

اجرای کشــوری طرح مدیریت هوشمند کرونا تا دو 
هفته آینــده خبر داد. کمال حیدری درباره ســامانه 
هوشــمند مدیریت کرونــا گفت: قرار اســت در این 
ســامانه کــه وزارت کشــور زحمــت آن را کشــیده 
اســت، وزارت بهداشــت اطلاعات بیمــاران و نتایج 
آزمایشگاه ها را بارگذاری کند و اطلاعات آن از سوی 
دســتگاه های خصوصی و دولتــی قابل بهره برداری 
باشــد تا افرادی کــه واکســن کرونا نزدند یــا بیمار 
هستند، شناسایی شــوند تا هوشمندانه جلوی تردد 
مبتلایان به کرونا و واکسن نزده ها را بگیریم. او افزود: 
اطلاعات ذکرشده از سوی معاونت فناوری اطلاعات 
وزارت بهداشــت در حال بارگذاری بر سامانه مذکور 
است و فعلا در سه اســتان قزوین، آذربایجان غربی 
و کردســتان در حال اجرای پایلوت این طرح هستیم 
تا با نواقص احتمالی و کاســتی های آن آشــنا شویم 
که بتوانیم این مشــکلات را در دو هفته آتی که قرار 
اســت این طرح را در ســطح کشــور اجرائی کنیم، 
برطــرف کنیــم. او تأکید کرد: نتایــج در حال وصول 
است و به دنبال پیداکردن و رفع مشکلات هستیم. با 
افزایش مشارکت مردم در خوداظهاری ابتلا به کرونا 
می توانیم سلامت تردد در اماکن تجمعی را مدیریت 
کنیم تا هم فعالیت های اجتماعی برقرار باشد و هم 
از ورود افــراد بیمار به تجمعــات و اماکن عمومی 
جلوگیری شــود. حیدری تأکید کرد: سامانه هوشمند 
مدیریت کرونا بیشتر معطوف به اصناف، خرید بلیت 
ســفر و... اســت. در بحث بازگشــایی مدارس شرط 
اول واکسیناســیون کادر مدرسه و اولیاست. مدارس 
می توانند برای کســب اطلاعات از ســامانه سلامت 
و ســامانه ماسک اســتفاده کنند تا ببینند مخاطب یا 
اولیای دانش آموز واکسن دریافت کرده اند یا خیر که 

این زیرساخت اکنون فراهم است.

شروط بازگشایی مدارس چیست؟
ایرنــا: معاون فنی مرکز ســلامت محیــط و کار  �

وزارت بهداشت ضمن تشریح شرایط لازم در مدارس 
برای بازگشــایی گفت: اگر برای کلاس های حضوری 
مدارس سخت گیری کنیم، بهتر از این است که کار را 
شروع کنیم اما بعد خدایی نکرده مجددا با بیماری آن 
را تعطیل کنیم. محسن فرهادی درباره شروط وزارت 
بهداشــت برای بازگشــایی مدارس گفت: مهم ترین 
شــرط این اســت که کلیه کارکنان مدرسه نسبت به 
واکســینه کردن خودشــان اقدام کنند و اگر فردی به 
دلایل غیرموجه نسبت به انجام واکسیناسیون اقدام 
 PCR نکند، لازم اســت که هر ۷۲ ســاعت یــک بار
آزمایشــگاهی را به مســئول مدرســه ارائه دهد. او 
افزود: همچنین تمام دانش آموزان ۱۲ ســال به بالا 
که اکنون در چرخه واکسیناســیون کشور قرار دارند، 
باید واکســینه شــوند. در هر کلاس هم فضای چهار 
متر مربــع را برای هر دانش آموز نیاز داریم و این فضا 
باید به گونه ای چیدمان شــود کــه یک ونیم تا دو متر 
فاصله بین دانش آمــوزان از یکدیگر و دانش آموزان 
از معلمان باشــد. فرهادی ادامه داد: نکته دیگر این 
است که در تمام طول ســاعت آموزش ماسک باید 
هم به صورت کارکنان و هم دانش آموزان باشــد. در 
زنگ های تفریح باید تمهیداتی دیده شود که فاصله 
یک ونیم تا دو متری میان دانش آموزان حفظ شود و 
از ورزش های پربرخورد در حیاط مدرســه جلوگیری 
شود. از همه مهم تر اینکه در مدت حضور در کلاس 
تهویه مناســب و تأمین هوای تازه باید فراهم باشد؛ 
بنابراین باید پنجره ها و در کلاس باز باشــد. اگر برای 
کلاس های حضوری مدارس سخت گیری کنیم، بهتر 
از این اســت که کار را شــروع کنیم امــا بعد خدایی 

نکرده با بیماری مجددا آن را تعطیل کنیم.

دریافــت دُز اول واکســن برای یک میلیــون و  ۶۰۰ 
غیرایرانی

ایسنا: حمیدرضا نجاری، مسئول اداره مراقبت  �
مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، با 
اعلام اینکــه تاکنون بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار 
نفر از اتباع غیرایرانی یک دُز واکســن کرونا و بیش 
از ۳۰۰ هزار نفر دو دُز واکســن را دریافت کرده اند 
و این روند ادامه دارد، گفت: بر اســاس سند ملی 
واکسیناسیون، اتباع ایرانی و غیرایرانی باید واکسن 
کووید۱۹ دریافت کنند و از ابتدا هم واکسیناســیون 
اتباع غیرایرانــی در برنامه وزارت بهداشــت قرار 
داشــت و آنها می توانســتند برای دریافت واکسن 
مراجعــه کنند؛ البتــه طبیعی بود کــه در مراحل 
اولیه واکسیناســیون میزان واکســن در دســترس 
به حدی نبود که پناه جویــان هم بهره وری بالایی 
داشــته باشند، اما اکنون که واکســن به اندازه نیاز 
تأمین شده است، واکسیناسیون اتباع غیرایرانی هم 
به شــکل تصاعدی رو به افزایش است. او درباره 
واکسیناســیون اتباع غیرقانونی تصریح کرد: تمام 
اتباع غیرایرانی که قبلا به نظام ســلامت مراجعه 
کردنــد و خدمــت دریافت کردند و اسمشــان در 
سیستم ثبت است، اگر مراجعه کنند واکسن کرونا 
دریافــت می کنند. با توجه به سیاســت جمهوری 
اســلامی ایران اگر همه افرادی که در این جامعه 
زندگی می کنند واکسن دریافت کنند، بیماری بهتر 
مدیریت و کنترل می شــود پــس محدودیتی برای 
اتباع قائل نیســتیم. پناه جویانی هــم که به تازگی 
وارد کشــور شــده اند و پیش از این اطلاعات شان 
در ســامانه ها ثبــت نبــوده اســت، می توانند به 
مراکز واکسیناســیون مراجعه کرده و پس از ثبت 
اطلاعات، واکسن دریافت کنند و پس از آن هم در 

چارچوب نظام سلامت قرار گیرند.

هرگونه اعمال رفتار پرخاشگرانه 
علیه فرد دیگری که باعث آسیب 
مشخص فیزیکی شود که آسیب 

خفیف یا شدید یا ازبین رفتن جان 
شخص است، خشونت فیزیکی 
است. در خشونت روانی عنصر 

زخم قابل دید وجود ندارد؛ مثلا 
شخص را کتک نمی زنند،  اما با 

محروم سازی و محدودکردنش به او 
زخمی روانی می زنند

بحران گفت وگو در ایران، تنها به عرصه سیاســت 
ختم نمی شــود، بلکه عدم مهارت در گفت وگوی 
ســالم را می توان در اولین نهــاد اجتماعی یعنی 
خانــواده پیــدا کرد. همیــن باعث می شــود که 
روزبه روز به افزایش خشــونت خانگی در کشــور 
جلالی ندوشن،  امیرحســین  دکتر  شــود.  افزوده 
استادیار روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، 
وضعیت نهاد خانواده را در ایران بحرانی ارزیابی 
می کند. او در گفت وگویی با «شرق» ضمن بررسی 
وضعیت خشــونت خانگی در کشــور به راه های 
جلوگیــری از آن نیز می پــردازد. جلالی هم اکنون 
مسئولیت کارزاری به نام «حرف و گفت»  را از سوی 
وزارت بهداشت بر عهده دارد. این کمپین سفارش 
جمعیت ملل متحد اســت. جمعیــت ملل متحد 
برای سلامت روانی دختران و زنان بودجه ای را در 
نظر گرفته که بخشی از بودجه به ایران اختصاص 
یافته اســت. در واقع هــدف کارزار حرف و گفت 
این اســت روی گفت وگو در نهــاد خانواده برای 
جلوگیری از خشونت تأکید کند. جلالی می گوید با 
تأکید بر گفت وگو و گفت وشنود می توانیم یک پیام 
را به جامعه بدهیم؛ این پیام که گفت وگو می تواند 

از خشونت جلوگیری کند.

 درحال حاضر وضعیت خشونت را در کلیت  �
جامعه چطور ارزیابی می کنید؟

به طور مشخص بر اســاس دو خروجی معین 
یعنــی پژوهش های ملــی و ایرانــی و اطلاعاتی 
که ســازمان پزشــکی قانونی از معاینه ها درباره 
خشــونت خانگــی و خشــونت اجتماعــی بیان 
می کند، به این نتیجه می رســیم که دست کم یک 
میــل افزایش یابنده یا روند آمــاری افزایش یابنده  
در بروز خشــونت در ایران وجود دارد. البته چند 
پژوهــش دیگــر که در ایــران در ســال های اخیر 
انجام شــده (منهای گــزارش پزشــکی قانونی) 
نشــان می دهد تغییراتی در روند خشونت به ویژه 
در درون خانواده ها اتفــاق افتاده که یکی از آنها 
تبدیل شدن خشــونت فیزیکی به خشونت روانی 
اســت. به نظر می رســد دســت کم در شهرهای 
بزرگ تــر و در طبقه متوســط، کمتر مثل گذشــته 
شــاهد خشــونت های فیزیکی در منزل هســتیم 
و جای خــودش را به خشــونت های روانی داده 
اســت. نکته بعدی افزایش قربانی شــدن مردان 
بر اثر خشــونت اســت که آن، هم نشــان دهنده 
تغییر اجتماعی مهم در ایران و هم فراگیرشــدن 
خشونت اســت. شاید بشــود گفت معنای اینکه 
مردها قربانی خشــونت می شــوند این است که 
خشونت زیاد شده؛ یعنی دامنه بردباری در کشور 
پایین آمده است. از سوی دیگر طبق آمار نهادهای 
دولتی و حاکمیتی، در تهران به آمار یک طلاق در 
برابر دو ازدواج نزدیک شــده ایم و درصد بالایی از 
این طلاق ها در دو ســال اول زندگی رخ می دهد. 
وقتی دامنه تعریف خشــونت را فراتر از خشونت 
فیزیکــی بدانیــم و انــواع خشــونت های روانی، 
اقتصادی و حقوقی را مدنظر داشته باشیم، به ما 
می گوید که با نابردباری عمومی در کشور روبه رو 
هســتیم. آمار نزاع های خیابانی هم که شــواهد 
مشــخص آماری دارد نشــان می دهــد موضوع 
خشونت در ایران مهم است و فراتر از یک مسئله 
صرفا سلامت محور است. کووید و دوران پاندمی 
ایــن درس را به ما داد که خیلی از موضوعات که 
رنگ و بوی ســلامت و بیماری دارد فراتر از مسئله 
ســلامت و بیمــاری در معنای تعریف کلاســیک 
آن به عنوان مدیســین اســت و باید آن را به عنوان 
موضــوع اجتماعی دید. خشــونت هــم این طور 
اســت. نمی شــود گفت افرادی که بیماری دارند 
خشــونت می ورزند یا خشــونت در وضعیت های 
خاص رخ می دهد و دنبال تشــخیص های معین 
باشــیم. وضعیت اجتماعی مولد خشونت هست 
و چون ســایز و آثارش در ساخت اجتماعی بزرگ 
اســت، مسئله عمومی، اجتماعی و ملی است که 

باید مورد توجه باشد.
مردان  � علیــه  خشــونت  افزایش    دربــاره 

صحبت کردید. آیا واقعا می توان گفت این نوع 
از خشونت افزایش داشــته یا معنای افزایش 
آمار شکستن تابو اســت که مردان دراین باره 

صحبت می کنند؟
 یک وجهش حتما این اســت که خشونت علیه 
مردان بیشــتر گزارش می شــود. این بی تردید مهم 
اســت. در گذشــته اگر موردی بود یا فرد احساس 
خشــونت می کرد، به دلیــل تابوها یــا انگاره های 
اجتماعی که مرد باید قوی و عضلانی باشد و انگار 
اوســت که باید خشــونت بورزد و مردی که مورد 
خشــونت قرار می گیرد مرد نیســت، خیلی از این 
موارد احتمالا اعلام نمی شــد. ساختاری که قربانی 
خشــونت را زنان می داند، کلا خشونت را فیزیکی 
می بیند. در خشــونت فیزیکی است که زن ها شاید 
به دلیل نابرابری فیزیکی و ویژگی های روان شناختی 
کمتر میل به خشونت ورزی فیزیکی دارند، اما چون 
خشونت روانی زیاد شــده، حتی نوجوان می تواند 
به ســادگی علیه والدینش خشــونت روانی ایجاد 
کند؛ یعنی رواج خشونت روانی، خشونت را از بعد 
محــدود مردانه به یک رفتار عام در خانواده تبدیل 
کرده اســت. در واقع خشــونت به یک نوع شــیوه 

مقابله و مواجهه تبدیل شده است.
   از حرف های شــما می تــوان نتیجه گرفت  �

خشــونتی که در خانه اتفاق می افتد شــمایی 

است از خشــونتی که در بیرون از خانه اتفاق 
می افتد و به خانه منتقل می شود؟

 اینکه فکر کنیم خشــونت خانگی کاملا وابسته 
به خشــونت اجتماعی اســت و در هیچ موردی 
نمی تواند اولیه باشــد، درســت نیســت. یا حتی 
می توان برعکس گفت کــه نابردباری در خانواده 
به عنوان یک واحد سازنده در جامعه می تواند به 
نابردباری هــای اجتماعی و خــارج از خانه دامن 
بزند. بــه نظرم یک رابطــه دیالکتیــک و رفت و 
برگشــتی بین این دو وجود دارد. نهاد خانواده در 
ایران در بحران اســت. حالا بخشــی از این بحران 
الزاما منفی نیست. در دوره مشخصی پیامدهایی 
دارد کــه به شــکل عارضه جانبی بــروز می کند، 
اما تجربه انســانی مــا می گوید کــه دیگر زندگی 
خانوادگــی از سرمشــقی واحــد مثل گذشــته ها 
پیروی نمی کند. به هرحال ما شاهد تنوع در سبک 
خانوادگی در ایران هســتیم؛ مثــلا خانواده ای که 
مادر در آن والدگری می کند و پدر نیســت، مادری 
که بعد از مرگ یا طلاق با شوهرش مجدد تشکیل 
خانواده می دهد و ممکن اســت هر دو بچه هایی 
را زیر یک ســقف بیاورنــد. به هر حــال می دانیم 
اتفاق مهم در ایران این اســت که بــا گذار از یک 
ساخت یکه پدرسالار، شاهد تنوع و تغییر هستیم. 
بااین حال، مســئله ای که باعث بحران می شــود 
این اســت که یک نظام تصمیم گیــری با هرگونه 

یــا بدآیندی یک  خوشــایندی 
انســجام را تولید می کند. این 
از بین رفتــه و حالا تکلیف آن 
مشــخص  خانواده  در  عناصر 
نیست  معلوم  یعنی  نیســت؛ 
حرف اول و آخر را چه کســی 
می زند. اگر قرار است خانواده 
دموکراتیــک باشــد باید نظام 
مدونی هم وجود باشد و افراد 

نقش خودشان را بدانند.
  درواقــع خانــواده یک  �

جامعه بی سر شده است.
 بله.
 شما به  نوعی از خشونت غیرملموس، یعنی  �

خشــونت روانی، اشــاره کردید. درباره انواع 
خشونت خانگی بگویید. خشونتی که محدود به 

خشونت فیزیکی نیست...
 برای ما خشونت فیزیکی از همه آشناتر است. 
هرگونه اعمال رفتار پرخاشگرانه علیه فرد دیگری 
که باعث آسیب مشخص فیزیکی شود که آسیب 
خفیف یا شــدید یا ازبین رفتن جان شخص است، 
خشــونت فیزیکی است. در خشونت روانی عنصر 
زخم قابل دید وجود ندارد؛ مثلا شــخص را کتک 
نمی زنند یا دچار آســیب فیزیکی نمی کنند، اما با 
محروم سازی و محدودکردنش به او زخمی روانی 
می زنند. تصــور اینکه خشــونت فیزیکی محدود 
به دست وپا شکســتن یا به قول قدیمی ها ســیاه و 
کبودکردن اســت هم نادرست اســت. در تعریف 
جدید از خشــونت فیزیکی کشیدن مو و هل دادن 
را هم به شمار می  آوریم. کسی حق ندارد به هیچ 
نوعی به بدن کســی صدمه بزند. در شکل آسیب 
هم لازم نیســت حتما زخمی ایجاد شــود، همین 
که درد فیزیکی بر کســی مستولی شود به معنی 
خشونت فیزیکی است. در خشــونت روانی، مثلا 
مــرد اجازه نمی دهــد زن درس بخواند یا کار کند 
یا با خانواده اش آزادانه رفت وآمد داشــته باشــد. 
گاهی هــم زن مانــع رابطه مرد بــا خانواده اش 
می شود. یا اینکه مرد اجازه ندهد زن دوستانش را 
ببیند و سایه ای از شک و محدودسازی وجود دارد.

  تحقیر هم جزء خشونت روانی قرار می گیرد؟ �
 قطعــا. هرگونه آزار زبانی خشــونت اســت؛ 
تهدیــد، توهین، در تنگنــا قراردادن یا فــرد را در 
دوراهی قراردادن. با عباراتی چون اشکالی ندارد 
این کار را بکن ولی من کمکی نمی کنم یا تهدید به 

طلاق و جدایی؛ اینها همه خشونت است.
  پس این طور که شــما می گویید ما همه در  �

معرض خشونت هستیم...
 بله.  اما آیا این پیام به مردم شــهرهای کوچک 
رســیده؟ و اگر رســیده آن قدر هســت کــه برای 
بازدارندگــی فرهنگ ســازی شــده باشــد؟ این را 
هــم البته باید بدانیم که کار با خشــونت و ترویج 
پیشــگیری از خشونت در جامعه ما ظرایف زیادی 
دارد. به اندازه کافی در ایران نهادهای حل منازعه 

یا رویه های قانونی کــه بتواند در جای خودش از 
قربانی حمایــت کند یا بعد از این مســئله بتواند 
به افراد پوشــش حمایتــی بدهد وجــود ندارد. 
وقتــی چنیــن فرایندی نیســت، آگاه کــردن افراد 
خیلی وقت ها می تواند مشــکلات را بیشتر کرده یا 
تعارض های بیشتری تولید کند. به طورخلاصه هر 
نوع رابطه جنســی که فرد رضایت نداشــته باشد 
ازجملــه اینکه فــرد نخواهــد در آن زمان معین 
رابطه داشــته باشد یا اگر شکلی از رابطه برخلاف 
ســلیقه و ارزش فرد به او تحمیل شود، خشونت 
جنسی است. منظور از اینها اجبار به رابطه جنسی 
مرد یا زن در خارج از خانواده نیســت. صحبت از 
رابطه جنســی بین زوج محرم است. انگاره سنتی 
این گونه اســت که وقتی زن عقد می شــود مرد بر 
هر رابطه جنســی محق است و جواز قانونی هم 
وجود دارد. موانع و چالش ها زیاد اســت و هنوز 

جای کار فراوان دارد.
  در دوران کرونا افزایش خشونت و طلاق را  �

داشتیم که البته محدود به ایران هم نیست. به 
نظر می رســد مهارت گفت وگو و زیر یک سقف 
زندگی کردن، در بین خانواده ها خیلی کم شده 
است؛ مثلا خشــونت حتی وارد طبقه مرفه و 
متوسط شده است. چقدر این خشونت که وارد 
خانه ها می شود ناشی از عدم مهارت گفت وگو 

است؟
 بلــه، این مشــکل حتی در 
کشــورهای اروپایی و آمریکای 
از  شــمالی وجــود دارد. قبل 
کووید ما آدم هــا از هم فراری 
کار و  بــه واســطه  و  بودیــم 
درس خوانــدن  و  اشــتغال 
مــدت کوتاهــی در کنــار هم 
بودیم. از ســوی دیگــر ماندن 
بیش ازحد زیر یک ســقف هم 
تهدیدی علیه انســجام روانی 
به هرحــال  خانواده هاســت. 
خانه ها مثل قبل بزرگ نیســت 
و اگــر افراد خانواده بخواهند زمان زیادی در خانه 
بگذرانند حریم شخصی برای آنها وجود ندارد. ما 
در ایــران به جز اینکه مهارت گفت وگو در ســطح 
فــردی و خانوادگــی نداریم، با بحــران گفت وگو 
روبه رو هســتیم که آثــار خــود را در خانواده هم 
گذاشــته اســت. واقعیت این اســت که اگر افراد 
بتوانند با هم صحبت کنند و مسئله شان را فهرست 
کــرده و گفت وگو کننــد یا این فرهنــگ که بدانند 
معنــی گفت وگو برد-برد اســت، یــک اصل مهم 
ارتباطی است. متأسفانه در فرهنگ سیاسی  ما هم 
این طور اســت که نتیجه حل تعارض را به شــکل 
له کردن طرف مقابل تعریف می کنند. در صورتی که 
این طور نیســت؛ در گفت وگوی سازنده یک بار من 
می برم و یــک بار طرف مقابل. اصولا حل تعارض 
هم چنین مهارتی اســت. ما معمولا می خواهیم 
مشــکل را به گونه ای حل کنیم که طرف مقابل با 
ما همراه شــود و بپذیرد که حرف ما درست است. 
کووید خیلی چیزها را آشــکار کــرد. وقتی آدم ها 
وقت بیشــتری برای باهم بودن پیدا کردند متوجه 
شــدند حرف زیادی برای گفت وگو با هم ندارند و 
اگر حرفی هم داشــته باشــند بلد نیستند صحبت 
کنند. وقتی با هم بیشتر وقت بگذرانیم تعارضمان 
بیشتر می شــود که به خودی خود اشکالی ندارد، 
اما وقتی بلد نباشیم تعارض ها را چطور حل کنیم 

کار به خشونت می کشد.
  در زندگی هــای امــروزی با وجــود اینکه  �

به مدرنیته پیوســتیم، چندان بلد نیســتیم از 
کنیم؛ مثلا فرهنگ  ابزار درست اســتفاده  این 
استفاده از موبایل را نداریم. انگار زندگی کردن 
در خانه های امروزی را هم به ما یاد نداده اند. 
در کتاب های درســی هنوز وقتــی می خواهند 
از خانــواده صحبــت کننــد از خانواده هــای 
کوکب خانمی صحبت می شــود که خیلی شبیه 
الان نیست. نداشتن مهارت در گفت وگوکردن 
به این دلیل اســت که از ابتــدا نیاموخته ایم؟ 
فرهنگ گفت وگو چقدر در آموزش رسمی کشور 

جا افتاده است؟
 بخشــی از مســئله بــه خانواده و بخشــی به 
مدرسه برمی گردد. می گویند اگر در جامعه ای قرار 
باشــد فرهنگ دموکراتیک شــکل بگیرد،  پایه اش 
در مدرســه است. شــاید تغییراتی در سطحی در 

برخی مدارس غیردولتی شهرهای بزرگ رخ داده 
باشــد، اما اینها گرفتن جلوی ســیل با بیل اســت 
که راه حــل اجتماعی نمی دهد و فرهنگ عمومی 
تولید نمی کند. نهایتا عده ای از آدم ها را با فرهنگ 
متفاوتی بار می آورد. همان مدل کوکب خانمی یا 
فرهنگ مادرانه ایرانی شــکلش فقط در مراقبت 
و یک جــور دلبســتگی دائمی اســت. این خیلی 
متعارف اســت کــه مادرها می گوینــد بچه صد 
سالش هم بشود بچه اســت. این اصلا خوشایند 
نیســت. والدگری خوب باید جایی که لازم اســت 
بدون قیدوشــرط حمایت کند، جایی هم اگر بچه 
هم نخواهد برود باید هلــش بدهند. باید بچه را 
نه فیزیکی بلکه روانی از خود جدا کرد. گفت وگو 
زمانی شــکل می گیرد که من از مادرم به شــکل 
روانی جدا شده باشم و خودم و مادرم را به شکل 
من و دیگری تجربه کرده باشــم. چرا فرهنگ های 
فردگرا بعضا می توانند توانمندتر باشند؟ فردگرایی 
احتمــالا باید خودشــیفتگی بیــاورد ولی این طور 
نیســت. من وقتی بپذیرم یک فرد هستم، همسرم 
و فرزندم هم فرد هستند، منِ آسیایی هم یک فرد 
هستم، سیاه پوســت یا اروپایی هم یک فرد است. 
بنابراین هرکس ارزش ها، زبان و باورهای خودش 
را دارد و وقتی با هم گفت وگو می کنیم این تمایز را 
می شناسیم و در عین حال تلاش می کنیم با تکیه 
بر تمایزی که داریم با هم به نتیجه تازه ای برسیم؛ 
یعنی ادغام تازه ای را شکل بدهیم. اگر این جدایی 
اتفاق نیفتاده باشــد، وقتی تفرد پیدا نمی کنیم، هر 
فردی را دشمن به حســاب می آوریم. مسئله این 
نیســت که ما فکر نمی کنیم مردم دیگر دشمن ما 
نیستند و تفنگ برنمی داریم که به دیگران شلیک 
کنیم، مســئله این است که در زندگی آپارتمانی یا 
جامعه چقدر می توانیم به دیگران اعتماد کنیم و 
به تفاوت ها احترام بگذاریم؟ چقدر سبک و سیاق 
زندگی متفاوت برایمان قابل قبول و احترام است؟ 
قرار نیست هیچ کدام شبیه هم باشیم، ولی با هم 
زیست و گفت وگو کنیم. وقتی تمایز پیدا نمی کنیم 
دیگری برای ما دشمن است و فرهنگ پارانوییدی 
شــکل می گیرد که ما همواره به دنبال نگهداشت 
انســجام خودمان و دفع عناصر بیگانه و غریبه ها 
هســتیم. در عین حال تمایزیابی یک چیز اســت و 
اینکه من اگر رأی و نظر شما را قبول ندارم چطور 
باید با شــما صحبت کنم، چیز دیگری است. باید 
بدانیــم چطور باید دنبال نقطه اشــتراک بگردیم. 
تصــور می کنیم چون من کســی را نمی پســندم 
باید او را به انــواع روش ها تحقیر کنم. این نتیجه 
فرهنگ پارانویید و ناتوانی در گفت وگوی ســازنده 
است. ما بیشــتر با آفات گفت وگو با هم گفت وگو 
می کنیم نه بــا روش های ســازنده گفت وگو. اگر 
مدل لقمانــی بخواهیم گفت وگو را یــاد بگیریم، 
دو نفــر از مــا را رودررو می گذارند گفت وگو کنیم 
و به بقیه می گویند اینها را یاد نگیرید. این نیازمند 
مدرسه و فرهنگ عمومی و خانواده است. اگر پدر 
و مــادر با فرزند تعارضی دارند و بتوانند گفت وگو 
کننــد، تحقیــر نکننــد، او به جهــت بچه بودن و 
پایین دست بودن سرکوب نشــود، حد و مرزها سر 
جایــش می مانــد، در بچه هــم می تواند فرهنگ 
را تولیــد کرد. اما به نظــرم جایگاه هایی همچون 
مهدکودک، پیش دبستانی و مدرسه به دلیل اینکه 
افراد متنوعی در کنار کودک هســتند مهم اســت 
و تــا زمانی که تحــول اتفاق نیفتد، شــاهد تغییر 

اجتماعی جدی نخواهیم بود.
  در کمپین تــان برای حل ایــن معضل چه  �

برنامه ای دارید؟
 کمپیــن نمی تواند آمــوزش اجتماعی و تغییر 
فرهنــگ اجتماعی بدهــد. بیشــتر تلنگر و تلاش 
بــرای این اســت که در مــدت محدود بــا دادن 
اطلاعات زیاد نگاه جامعه به موضوع مشــخصی 
جلب شــود. در کمپین به بحران گفت وگو اشاره 
و تــلاش شــده مدلــی از خانــواده که بــا وجود 
تغییرات رخ داده و تأیید اینکه ســاختار پدرســالار 
دیگر کارکردی نیســت و فضــای دموکراتیک باید 
در خانواده وجود داشــته باشــد، سرمشــق هایی 
را بدهــد. ایــن کمپین هفــت روز اســت و روزها 
اســامی متفاوتی دارند؛ مثلا نام یک روز خانواده 
گفت وگومدار اســت یعنی هم می شــنویم و هم 
می گوییم، یعنــی اینکه فقط نگوییــم، بلکه باید 
بشنویم. یا در روز خانواده خشونت پرهیز می گوییم 
که باید یــاد بگیریم تعارض ها را حــل کنیم و به 
خشــونت به عنوان راه حل مقابله نگاه نکنیم. باید 
مشــخص شود هرقدر رابطه خشــونت مدار باشد 
نکته منفی ای اســت و هرقدر بتوانیــم با اعمال 
کمتر خشــونت کارمــان را پیش ببریــم، اوضاع 
بهتر اســت. یکی از دلایل زیادشــدن خشونت در 
کووید این است که بلد نیستیم چطور با هم وقت 
بگذرانیــم. یکی از موضوعات کمپیــن درباره این 
اســت که والدین و بچه ها با هم یا با والدینشــان 
چطور می توانند به طرق ســاده وقــت بگذرانند. 
این کمپین بیشتر برای مردم عادی جامعه است و 
خیلی نخبه گرایانه نیست. سعی شده با ساده ترین 
وجه و با لحاظ مسائل فرهنگی و ویژگی هایی که 
در فرهنگ هــای مختلف ســازنده ایرانی ها وجود 
دارد، به شیوه هایی که قابل فهم و یادگیری است، 
پیــام را بیان کنیم. مثلا یکــی از روزها فقط به این 
مسئله می پردازد که یک خانواده چطور می تواند 
این انسجام را از طریق وقت گذاشتن بیشتر اعضا با 

هم به وجود بیاورد.
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